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بــه دعــوت تــعــدادي از احــزاب           
پارلماني در سـويـس و بـا هـمـكـاري             
سازمان آزاد انديشان سـويـس مـيـنـا          
احــدي يــكــي از رهــبــران ســرشــنــاس         
اپوزيسيون جمهوري اسلامي ايران در 
پارلمان سويس سخنراني مـيـكـنـد و         

در يك كنفرانس مطبوعاتي در محل 
پارلمان بـه سـوالات خـبـرنـگـاران در             
مورد جنبش اعتـراضـي مـردم ايـران         

 .پاسخ ميدهد

مـاده اي       ۹ اخيرا بيانيـه    :  ايسكرا
نـظـر   .  موسوي در رسانه ها منتشر شد

و ارزيابي شما از اين بيانـيـه و از ايـن          
موضعگيـري مـوسـوي چـيـسـت؟ آيـا              
موسوي تحت اوضاع سياسي فعلي در 
ايــران و فشــار شــديــدي كــه روي او                 
واصلاح طلبان حكومتي هست كـوتـاه   
آمـده، اســت؟ آيــا جــنـبـشــي كــه او و                
همفكرانش اسـمـش را جـنـبـش سـبـز                

 مينامند شكست خورده است؟
 

بـيـانـيـه اخـيـر               : محمد آسنگـران 

موسوي ادامه سياست و تـاكـتـيـك تـا        
. كنوني اصلاح طلبان حكومتي اسـت   

ــت                  ــه نســب ــري ب ــگــي ــر چشــم ــي ــي ــغ ت
موضعگـيـريـهـاي قـبـلـي آنـهـا در آن                  

او از يـك طـرف بـر          .  مشاهده نميشود
حفظ نظام و نـگـرانـيـش بـراي نـجـات              
نظام اسلامي تاكيد ميكند و از طـرف  
ديگر اهداف و سياست جبـهـه اصـلاح      
طلبان حكومتـي را بـراي رسـيـدن بـه              

همچنانكـه قـبـلا      .  مقصد بيان ميكند
هم تاكيد كرده ايم جـنـگ جـنـاحـهـاي           
رژيم اسـلامـي ايـنـبـار كـه در جـريـان                 

انتخابات رياست جمهوري به اوج خـود  
رسيد، يك واقعيت را نشـان داد و آن            
اين است كه سـازش و اتـحـاد ايـن دو             
باند حكومتي دورانش به پايان رسـيـده   

باند حاكـم اسـاسـا بـا اتـكـا بـه                .  است
قـدرت ســركــوب نــيـروهــاي مســلــح و           
وزارت اطلاعات به رهبري خامـنـه اي     

مصاحبه محمد آسنگران در مورد 
اوضاع سياسى آنونى و نقش 

 جريانات سياسى 

 سخنرانى مينا احدى يكى از 
اپوزيسيون   چھر ه هاى معروف

 جمھورى اسلامى در پارلمان سويس

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 محمد آسنگران
ر مقابل پارلمان سويس تجمع آنيم و خواهان د

 رژيم اسلامى شويمى بستن سفارتخانه ها

 تجمعات اعتراضى خانواده هاى دستگير شدگان اخير
 

 تمامى دستگير شدگان اخير و زندانيان سياسى بايد فورا آزاد شوند

 :پرده آخر
يادداشتھايى درباره بحران 

 سياسى رژيم اسلامى
بـحـران   “  يادداشتهـائـي در بـاره          

بـخـش      ٥ در   ”  سياسي رژيم  اسلامي
تحت عنوان پرده آخر بـقـلـم مـنـصـور         
حــکــمــت در  چــنــد شــمــاره نشــريــه              

در ايـن    . انترناسيونال  بچـاپ رسـيـد        
شماره نشريه ايسکرا،  دو بـخـش اول       
اين يادداشتها را کـه بـه تـرتـيـب در                

 -  ١٣٧٩ارديبشهـت     ١٦( تاريخ   
ــه                 ٥  ٢٣(  و)  ٢٠٠٠مـــــ

ــشــت       ــه ــب ــه    ١٢  -  ١٣٧٩اردي م
نوشته شـده اسـت را چـاپ          )  ٢٠٠٠
منصـور حـکـمـت در ايـن            .   ميکنيم

سري مقالات   در رابـطـه بـا بـحـران              
حکومت اسلامي و جدال جـنـاحـهـاي     
حاکم آن دوره بحث ميکند و استـدلال  
مــيــکــنــد  کــه چــرا ايــن رژيــم قــادر              
نــخــواهــد بــود بــه شــيــوه اســلامــي             

حکومت کند و دلائل پايه اي بـحـران     
و سير تاريخي جريـانـات اسـلامـي و         
همچنين گرايشهاي سياسي را بشيـوه  

در اين نـوشـتـه      .  اي گويا بيان ميکند
ها به مسائـل مـخـتـلـف ديـگـري از              
جمله  جنبه هاي مختلف بحران رژيـم  
از نظر سياسي، اقتصادي و فرهنگـي  
ميپردازد گرايشات سياسي مـوجـود     

. در جامعه ايران  را بررسي ميکند      
شدت بـحـران حـکـومـتـي جـمـهـوري              
اسلامي در چند ماهه اخير تـاکـيـدي      
بر متد درسـت و سـيـر رويـدادهـائـي             
است که در اين نـوشـتـه هـا بـا دقـت             

سه قسـمـت ديـگـر         .  تحليل شده است
اين يـادداشـتـهـا را در شـمـاره هـاي                  

 .بعدي  چاپ خواهيم کرد

  
شهريور بيـش   ١١ روز چهارشنبه 

نفر از خانواده بازداشت شـده   ١٠٠ از 
ها در مقابل دادگاه انقلاب جمهـوري  
اسلامـي تـجـمـع كـردنـد و خـواهـان                 

بنا بـه    .  آزادي فوري عزيزانشان شدند
گزارشها از آنجايي که مـلاقـاتـهـا بـا        
خانواده ها کم و محدود شده است، و 
اجازه تماس با حيدر فر و حداد که از   
مسئولين جنـايـتـکـار رسـيـدگـي بـه             
پرونده دستگير شدگان اخير هستنـد،  

نــمــيــشــود، حــتــي       نــيــزبــه آنــان داده     
خانواده ها از اينکه آيـا فـرزنـدانشـان       

جزو کساني هستند که قرار اسـت بـا     
قراز وثيقه آزاد شوند يا خير بـيـخـبـر       
هستند و اين وضعيت خانواده هـا را    
 .بشدت نگران و عصباني کرده است

در اين روز تعدادي از خانواده ها 
با اعتراض وارد دادگاه شدند و فريـاد  
ميزدند و ميگفتند چرا جواب مـا را    

چرا عزيزان ما را از زنـدان      .  نميدهيد
 .رها نميکنيد

همچنين در اين روز در مـقـابـل        
زندان اوين نيز تعدادي از خانواده هـا    
همانند روزهاي قبل تـجـمـع کـرده و           
ــات و آزادي                  ــلاقــ ــان مــ ــواهــ خــ

 . دستگيرشدگان بودند
خامنه اي جنايتکار که خـود در      

خـردادش،     ٢٩ جـمـعـه       خطبه نـمـاز     
فرمان سرکوب خونين مـردم را داد،      
ــضــاح                   ــت ــن اف ــت ــرف ــالا گ ــد از ب ــع ب
ــگــر               ــزک و دي ــري ــه ــگــاه ک ــازداشــت ب
بازداشتگاهها و زنـدانـهـايشـان و بـا          
انعکاس ابعاد جنايتبارانه شـکـنـجـه       
ها و مورد تجاوز قرار دادن زندانـيـان   
سياسي و به قتل رساندنشان، بعنـوان  
ابزاري براي سرکوب خيزش انـقـلابـي      
مردم، و بعد از بالا گرفتـن بـحـث بـر         

 ٢صفحه 

 ٦صفحه 

 ٢صفحه  ٣صفحه 



483شماره يسکرا                                           ا                                                 2صفحه    

ميخواهد باند رقيب خـود بـه رهـبـري           
رفسنجاني را از قدرت كـنـار       -خاتمي
اما اين جنگ فـعـلا بـوسـيلـه          .  بگذارد

موسوي، كـروبـي در مـقـابـل احـمـدي              
.... نژاد، سپاه پـاسـداران و كـيـهـان و             

در ايـن مـرحلـه        .  پيـش بـرده مـيـشـود         
ميشود گفت اين يك جـنـگ نـيـابـتـي           
است كه هردو طرف ميدانند چه هدفي 

هــيــچــكــدام  .  را تــعــقــيــب مــيــكــنــنــد      
دقـت كـنـيـد       .  نميتوانند كوتاه بـيـايـنـد    

مــيــگــويــم نــمــيــتــوانــنــد نــه ايــنــكــه             
 . نميخواهند

هر دو جناح دوسـت دارنـد كـه راه          
سازشي پيدا كنند اما چنين راهـي كـه     
مــنــطــبــق بــر اهــدافشــان بــاشــد بــروي          

بنابـر ايـن     .  هيچكدام از آنها باز نيست
جنگ اين باندهاي حـكـومـتـي ادامـه          

مردم هـم از ايـن دعـوا          .  خواهد داشت
استفاده كـرده و اهـداف خـود يـعـنـي                 
سرنگوني جمهوري اسلامـي را دنـبـال        

جنبش " اينكه تصور ميشود .  ميكنند
يا دقيقتر بگويم اصـلاح طـلـبـان         "  سبز

حكـومـتـي در مـقـابـل جـنـاح حـاكـم                    
شكسـت خـورده اسـت تصـور خـامـي               

توضيح دقيقتر اين مسـئلـه ايـن      .  است
است كه نقش آنها در جنبش اعتراضي 
كنوني و تعيين شعارها و سمت و سـو    

. دادن به آن روز به روز كمتر شـده اسـت    
اما جدالش با جناح رقيب تندتـر و بـه       

 . جاي حساستري رسيده است
زيرا جنگ جناحهاي رژيم ايـنـبـار      

كـانـتـكـسـت و        .  بسيار متفـاوت اسـت    
ظرفيتها و ابعاد و عمق اين جـنـگ بـه      
نسبت جنگ جناحهاي قبلي در دوران   
بني صدر و يا حتي دوران دوم خـرداد        

اينـبـار هـيـچـكـدام تـوان            .  يكي نيست
امـكـان   .  حذف قطعي ديگري را ندارند

سازش و اتحاد بين آنهـا هـم از مـيـان           
به نظر من اين جنگ ادامه .  رفته است

پيدا ميكند تا هنگاميكه اپوزيسـيـون   
سرنگوني طلب كنترل را از دسـت هـر         

كسـي كـه هـنـوز         .  دوي آنها در مياورد
متوجه ابعاد ايـن جـنـگ نشـده بـهـتـر              
است به دعواهاي مهدي هاشمي پسـر    
رفسنجاني و مجتبي خامنـه اي پسـر       
رهبر و مصاحبه فائـزه رفسـنـجـانـي و          
ملاقاتها و موضعـگـيـريـهـاي مـراجـع          
تقليد شيعيان براي بي اعتبار كـردن و      
اعلام بي كـفـايـتـي خـامـنـه اي نـگـاه                  

كــافــي اســت مــواضــع دفــتــر         .  كــنــنــد
ســيــاســي ســپــاه پــاســداران و كــيــهــان          
شريعتمداري و تهديد به دسـتـگـيـري و       
محاكمه موسوي و خانواده رفسنجاني 

از يكطرف و درخواست محاكمـه  ....  و
فرمانده سپاه پاسداران از جـانـبـه خـط         
اماميـهـاي درون مـجـلـس و بـيـانـيـه                  
مجمع مـدرسـيـن و مـحـقـقـيـن حـوزه                

 . علميه قم را نگاه كند
اين شاخ و شـانـه كشـيـدنـهـاي دو           
طرف در مقابل هـم تـنـهـا تـبـلـيـغـات              

واقعيت ايـن اسـت كـه هـر دو             .  نيست
طرف به دنـبـال اهـدافـي هسـتـنـد كـه                 
طرف مقابل را تماما از قـدرت كـنـار          

اما هيچكدام فعلا امـكـان و     . بگذارند
 . توان اجراي آنرا در خود نميبينند

هر دو ميدانند كه اگـر جـنـگـشـان        
وارد مرحله بعدي بشود و رفسنـجـانـي    
و خامنه اي مستقـيـمـا و بـي واسـطـه              
وارد جنگ عليه همديگـر بشـونـد، دو        

يـكـي   .  راه بيشتر در مقابلشان نـيـسـت   
اينكه جناح حاكـم دسـت بـه كـودتـاي            

اگـر بـخـواهـنـد        .  آشكار و رسمي بـزنـد    
كودتا كنند بايد سپاه با تـانـك و تـوپ        
به خيابان بيايد و همه سـران دو طـرف         
را سـاقـط و خـود راسـا قـدرت را در                  

كـه در ايـنـصـورت اگـر            .  دست بگيـرد 
نگويم چند هفته ولـي چـنـد مـاه طـول            
نخواهد كشيد كه كـل رژيـم اسـلامـي           
ساقط ميشود و مـردم هـمـه آنـهـا را                

دوم ايـنـكـه جـنـاح          .  جارو خواهند كرد
اصلاح طلب بهمراه بخش قابل توجهي 
از روحانيت كه آنها را حمايت ميـكـنـد    
حكم به بي كفايتي خامنه اي بدهند و   
براي نجات خود مـردم را بـه خـيـابـان              

در اين حالت هم نه چـنـد   .  دعوت كنند
ماه كه چند هفته طول نـمـيـكـشـد كـه           
مــردم از روي نــعــش كــل جــمــهــوري              

 . اسلامي رد ميشوند
بنابر اين اكنون هر دو نفـع خـود و       
نظامشان را در اين ميبينند كه جنـگ  
ــد و                  ــن ــده ــشــان را ادامــه ب ــاحــي جــن
پراگماتيستي دنبال راه حلهاي مـيـانـي    

وارد شدن به مرحله نهايي ايـن  . بگردند
جــنــگ بــه مــعــنــي پــايــان جــمــهــوري           

 .اسلامي خواهد بود
 

شما از اجـبـار ايـنـهـا بـه             : ايسكرا
عدم سازش حـرف زده ايـد، آيـا فـكـر                
ميكنيد اين دو جناح و يا دو جبهه در   
درون حكومت اسلامي، امكـان هـيـچ      

 نوع سازشي را ندارند؟ چرا؟ 
 

امــكــان ســازش آنــهــا     :   آســنــگــران
بايد تـوجـه كـرد كـه         .  بسيار بعيد است

در اينجا جنگ و كشمكش براي حفـظ  
" حـفـظ نـظـام      "  يك حكومت و راههاي 

بقول خودشان در عين حال دعوا را بـر      
ســر مــيــلــيــاردهــا دلار پــول و قــدرت            
اقتصادي افسانه اي و ثروت بـاد آورده      

يـعـنـي ايـنـكـه         .  به ميدان كشيده است
اختلاف منافع آنها ميلياردي اسـت و      
از لحاظ سياسي هـم هـر كـدام طـرف             
مقابل را بي كفايت و خطر آفرين بـراي    

بنـابـرايـن    .  حفظ رژيم اسلامي ميدانند
امكان تسليم يكي از آنـهـا از امـكـان         
 . سازش بيشتر به واقعيت نزديك است

هركدام از اين باندهاي حكـومـتـي    
سازش با طرف مقابل را هنگـامـي بـه      
نفع خود ميداند كه رقيبش تسليم شده 

در ايـن مـورد       .  و پرچم سفيد بالا ببـرد 
قبلا تاكيد كردم كه تـعـادل قـوا فـعـلا            
چنين نيست كه يكي از آنـهـا تسـلـيـم            

جـنـاح حـاكـم سـركـوب           .  ديگري بشود
خشن و بيرحمانه عليه مخالفيـن خـود      

امـا هـر اقـدام        .  را بكار گـرفـتـه اسـت        
سركوبگرانه آنـهـا قـدرت و مـقـاومـت             
طرف مقابل را بيشتر ميكند، چرا كـه    
به عينه مي بيند كه مـوضـوع بـر سـر         

. هست ونيست و مرگ و زندگـي اسـت    
اگر جـنـاح حـاكـم بـا قـدرت سـركـوب                 
ميخواهد رقيبش را از مـيـدان بـه در            
كند، اصلاح طلبان حكومتـي امـكـان      
دسترسي به اطـلاعـات درونـي جـنـاح            
مقابل را دارند و با افشـاگـريـهـاي كـه          
انجام ميدهنـد، مـرتـب تـوجـه افـكـار              

. عمومي را به خـود جـلـب مـيـكـنـنـد            
افشاي نمونه هاي از نوع بـازداشـتـگـاه       
كهريزك و تجاوزات جنسي و شكـنـجـه    
هاي وحشيانه و يا به خاك سـپـردن بـي      
نــام و نشــان شــبــانــه كشــتــه شــدگــان             

تنهـا گـوشـه اي        ....  رويدادهاي اخير و
 . از اين امكانات است

 
هــمــه مــا مــردم كــه ســي ســال                
حكومت جنايـت اسـلامـي را تـجـربـه             
كرده ايم، خوب ميدانيم كه اين توحـش  
از ابتداي سركار آمدن رژيم اسلامي تـا  
امروز ادامه داشته و حتي وحشيانه تـر  

امـا  .  و وسيعـتـر از امـروز بـوده اسـت             
اپـوزيسـيــون جـمــهـوري اســلامـي ايــن            
امكانات را نـداشـت و دسـتـرسـي بـه               
اطلاعات و اخـبـار درونـي حـكـومـت             

امروز دو .  بسيار محدود و مشكل بود
جناحي كه به جان همديگر افـتـاده انـد      
هـر كــدام بــخــشــي از خــود ايــن رژيــم              
هستند و مخفي كردن جـنـايـات آنـهـا          
عليه مـردم و عـلـيـه هـمـديـگـر غـيـر                   

جـنـگ جـنـاحـهـاي         .  ممكن شده اسـت 
رژيم اسلامي و افشاگريهاي آنها علـيـه   
همديگر از قـبـل از انـتـخـابـات و در                 
جريان مناظره هاي تلويزيوني كانـديـدا   
هاي رژيم براي رياست جـمـهـوري وارد        
مــرحلــه تــازه اي شــد و ديــگــر كســي              

حتي اگر يـكـي   .  نميتواند آنرا جمع كند

از اين دو جناح تسليم طرف مقابل هـم  
بشود امكانات و راههايي بـاز شـده و         
جامعه وارد فاز ديگري شده اسـت كـه       
مجال تحكيم و تثبيت دوباره جمهوري 

بـه هـمـيـن       .  اسلامي غير ممكن اسـت 
دلــيــل در پــايــان ايــن پــروســه رفــتــن              
جمهوري اسلامي امري حتمي به نـظـر     

 . ميرسد
اما هـمـانـقـدر كـه بـا قـاطـعـيـت                   
ميتوان از رفتن جمهوري اسـلامـي بـه        
عنوان يك امر واقعي صحبت كرد، بـا    
همين قـاطـعـيـت از آلـتـرنـاتـيـو و يـا                     
جانشين جمهوري اسـلامـي نـمـيـتـوان           

زيرا ايـن امـر هـنـوز بـه              .  صحبت كرد
. ادامه جدالهاي بعدي گره خورده اسـت 

ــي و                 ــورژوايـ ــو بـ ــيـ ــاتـ ــرنـ ــتـ ــرا آلـ زيـ
سوسياليستي هردو تـلاش مـيـكـنـنـد         
بعد از جمـهـوري اسـلامـي سـرنـوشـت            

جنگ آلترناتيوها .  جامعه را رقم بزنند
هم يك بخش واقعـي از تصـويـر جـدال           

آلـتـرنـاتـيـو      .  نيروهاي طـبـقـاتـي اسـت         
بــورژوايــي بــا اتــكــا بــه جــنــبــش                     
ــو                 ــي ــات ــرن ــت ــي و آل ــســت ــي ــال ــون ــي ــاس ن
سوسياليستي با اتكا بـه جـنـبـشـهـاي           
انقلابي آزاديخواهانه و برابري طـلـبـانـه     
در جامعه به جدال عليه همديگر ادامه 

وارد شــدن بــه ايــن بــحــث          .  مــيــدهــنــد
احتياج به مطلب جداگانه دارد و مـن        
به همين حـد از بـحـث ايـنـجـا اكـتـفـا                  

 . ميكنم
 

بعد از يك دوره مـبـارزات   :  ايسكرا
مــيــلــيــونــي مــردم، بــنــظــر مــيــرســد            
اعتراضات فروكش كرده، ارزيابي شمـا  
چيست؟ سمت و سوي اين اعتـراضـات   

 به كجا ميرود؟
 

هر انـقـلاب و يـا        : محمد آسنگران
جنبش سـيـاسـي اجـتـمـاعـي در حـال                 
جرياني ، با افـت و خـيـزهـا و فـراز و                

ايـن جـنـبـش       .  نشيب هايي همراه است
در ايــران را بــجــز مــا هــيــچــكــدام از               
جريانات اپوزيسيون چپ و راسـت آنـرا       

نه تنها ايـن    .  آغاز يك انقلاب نميدانند
بـا  "  چـپ " بلكه بسـيـاري از جـريـانـات            

بـعـضـا هـم       .  اكراه به آن نگاه ميكـنـنـد   
. جريانات حاشيه اي عليه آن هسـتـنـد       

در حاليكه ما با يك جنبش انقلابي بـه  
. معناي كلاـسـيـك آن روبـرو هسـتـيـم             

بالاييها نميتوانند حكـومـت كـنـنـد و          
پايـيـنـي هـا نـمـيـخـواهـنـد، مصـداق                  

اين يك جـنـبـه از        .  اوضاع كنوني است
واقعيت است اما جنبه مهم ديگر ايـن    
اســت كــه ايــن جــنــبــش يــك جــنــبــش            

جـدالـي بـر      .  مطالباتي و صنفي نيست
ايــن دو    .  ســر قــدرت و دولــت اســت            

خصيصه و جنبه آزاديخواهانه بـودن و      
برحق بودن اعتراضات مـردم كـل ايـن        
جنبش را به مسـئلـه اي قـابـل تـوجـه               

اينكه هر جـنـبـش و      .  تبديل كرده است
نيرويي بر اساس ماهيـت طـبـقـاتـي و          
سياسي خود ميخواهد رنگ خود را به 
اين جنبش اعتراضي مـردم بـزنـد هـم           

 . يك واقعيت انكار ناپذير است
طبعا هر انقلابـي بـه قـول حـمـيـد             
تقوايي بعد از به نتيجه رسيدن و بـعـد       
از اتمام پروسه آن، اسم گذاري ميـشـود   
و مـا مـيـكـوشـيـم ايـن انـقـلاب ، بـا                     

 

سر محاکمه آمرين و عامليـن ايـن     
جنايتها در ميان مردم، سراسـيـمـه    

. دستور تعطيلـي کـهـريـزک را داد          
بـود کـه        زير فشار اعتراض مـردم   

بساط فرمال بررسي و تنبيـه چـنـد      
گــمــارده شــان را راه انــداخــتــنــد و           
اکنون نيز خامـنـه اي جـنـايـتـکـار            
وقيحانه تحت عنوان دلـجـويـي از        
خانواده هاي جانبـاخـتـگـان تـلاش        
ميکند بعضا با دادن پـول، خشـم         

ضـمـن ايـنـکـه        .  آنهـا را آرام کـنـد         
تلاش کردند که اين خانواده هـا را      

 .با تهديد وادار به سکوت کنند
اما در برابر همه اينـهـا حـرف       

مـردم خـواهـان      .  مردم روشن اسـت 
محاکمه آمـريـن و عـامـلـيـن ايـن              

مـردم خـواهـان      .  جنايتها هسـتـنـد     
آزادي فوري و بـدون قـيـد و شـرط             
دســتــگــيــرشــدگــان اخــيــر و هــمــه          

    .زنداينان سياسي هستند
  

کــمــيــتــه مــبــارزه بــراي آزادي        
 زندانيان سياسي

  
زندانـي سـيـاسـي آزادي بـايـد             

 گردد
  

سپتامبـر   ٣  -٨٨ شهريور  ١٢ 
 ٢٠٠٩ 
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483شماره يسکرا                                           ا                                                 3صفحه    

آنچه که ايران سه سال اخـيـر را     
ــيــش از آن                   ــران پ در اســاس از اي
متمايز مي کـنـد، تـلـقـي مـردم از             
مــوقــعــيــت خــويــش در رابــطــه بــا            

اين آن چيـزي اسـت     .  حکومت است
نـه  .  که در ايران عـوض شـده اسـت         

فقط وقـوف بـه ايـنـکـه جـمـهـوري                 
اسلامي نبايد سر کار باشـد، بـايـد      
برود، بلکه باور به اينکه مـيـتـوانـد     
بــرانــداخــتــه شــود، مــيــرود کــه                 

نـفـرت تـوده هـاي         .  برانداخته شـود   
وسيع مردم از جمهوري اسلامي بـه  

ــم اســت                 ــن رژي ــود اي ــدمــت خ . ق
جمهوري اسلامي از ابتدا حکومت 
اقليت ناچيزي بوده است که در يـک  
خلاء سياسي، بـا پشـتـوانـه دول و             
رسانه هاي غربي، بـر مـبـنـاي يـک          
سياست علني آدمکشي و با اتـکـا     
به يکي از خـونـيـن تـريـن و خشـن               
ترين سرکوبهاي سياسي در تـاريـخ       

اگـر  .  قرن بيستم سر پا مانده اسـت   
حکومت اوبـاش بـخـواهـد اسـاسـا             
مصداقي در دنيـاي امـروز داشـتـه         

در اين بيست سال .  باشد، اين است
هر روز و هر شب ميليونها نـفـر بـر      
بنيادهاي اين حکومت و مقـامـات   
و نهادها و مراجعش، بر اسـمـش و     
رهبرش و سپاه و قانون و زنـدانـش       

ايـن  .  از ته قلب لعنت فرستـاده انـد    
احساس عميق دشمني با حکومـت  
اسلامي خميره مشترک و جز ثـابـت   
روانشناسي اکثريت عظيم مردم در 

امـا  .  طول اين دو دهـه بـوده اسـت         
امروز عنصر تعيين کننده ديـگـري   
به اين روحيه افزوده شده است و آن   
اميد و بـاور روزافـزون بـه نـابـودي            

ــم اســت           ــوقــوع رژي ايــن .  قــريــب ال
موتور محرکه روند اوضاع سياسي 

مــردم بــراه   .  در ايــران امــروز اســت      
  .افتاده اند

 
کل بحران رژيم اسلامي از اينـجـا   

قطب بـنـدي امـروزي      .  مايه مي گيرد
جناحهاي حکومت اسلامي و شکاف 
ميان دو خردادي ها و جناح راست در 

ايـنـجـا ديـگـر بـحـث            .  اين ريشه دارد  
اقتصاد بـازار  " و "  مکتب يا تخصص" 

صـدور انـقـلاب      " و"  يا اقتصاد دولتـي 

بـحـث بـر      .  نيـسـت  "  اسلامي آري يا نه
سر نقس بقاء حکومت در بـرابـر ايـن          
نارضايتي عميق و بـيـداري و تـحـرک         

  .روزافزون مردم است
 

ــه                   ــد ک ــن ــا مــي دان دوم خــردادي ه
جمهـوري اسـلامـي کـنـونـي رفـتـنـي                

ميدانـنـد کـه سـيـاسـت جـنـاح               .  است
راست به سرعت مردم را به يک تعيين 
تکليف بنيادي و قهر آميز با کل رژيم 
ميکشاند و شکست کل نظام شان در   

ايـنـهـا مـدعـي        .  اين نبرد قطعي است
اند ميتوانند يک جمهوري اسلامي از   
نــوع دوم، يــک جــمــهــوري اســلامــي            

خشـونـت و     .  تعديل شده، بـنـا کـنـنـد         
اعدام و سرکوب و شکنجه و تـرور را        
براي کمونيستها، کارگران، راديکالها 

" خـودي " و زنان نگاه دارند، اما دامنه 
اپوزيسيـون مـلـي      .  ها را وسعت دهند

اسلامي شرقزده را دوباره بـه بـازي         -
اپوزيسيوني که قبـلا يـکـبـار       .  بگيرند

با آب دهان آويزان بـه گـرد جـمـهـوري          
بازرگان حلـقـه زده       -اسلامي خميني 

بود و حـتـي وقـتـي طـرد شـد هـم از                    
. حمايت ضمني رژيم دسـت نـکـشـيـد       

دوم خــردادي هــا فــکــر مــي کــنــنــد              
ميتوان به اين شيوه و بـا ايـجـاد يـک             

اسلامي يـک    -ائتلاف بورژوايي ملي 
نقطه تعادل اسلامي جـديـد در ايـران          
ايجاد کرد و چند سال ديگـر سـر کـار        

اين راه فراري اسـت کـه ايـنـهـا            .  ماند
نشان دوسـتـان نـگـرانشـان در جـنـاح              

  .راست ميدهند
 

. اما جناح راسـت مـجـاب نـمـيـشـود           
اينهـا تصـويـر واقـعـبـيـنـانـه تـري از                   
ديناميسم تـحـول سـيـاسـي در ايـران             

ميدانند که حکومـت و اسـلام        .دارند
بي ريشه تر از آن است که جاي عـقـب     

مـي دانـنـد کـه         .  نشيني داشته باشند
دوم خردادي ها دارنـد بـا آتـش بـازي           

نگرانند، و اوضاع سالهـاي  . مي کنند
" تـوسـعـه   " اخير را شاهد ميگيرند کـه    

هـا مـيـتـوانـد        "  خـودي " عالم سياسـي    
بسرعت به عروج نيروي عظيـم مـردم     
سرنگوني طلب در مـيـدان سـيـاسـت            

ايــنــهــا بــرعــکــس         .  مــنــجــر شــود      
هــا را   "  خــودي" مــيــخــواهــنــد دامــنــه     

دنبال کشـف و طـرد       .  محدودتر کنند
و "  خائـنـيـن   " سياسي و حذف فيزيکي 

. هــا در صــفـوف خــويشـنــد        "  نـفـوذي  " 
ميخواهند با خشـونـت تـا        .  مجبورند

انسـجـام و     .  هر وقـت بشـود بـمـانـنـد            
  .انضباط و اطاعت لازم دارند

 
موقعيت کل حکومت و موقعيت هـر  
دو جناح لاعلاج و اسـتـيـصـال آمـيـز           

بطور عـيـنـي مسـتـقـل از هـر                .  است
سياست و تلاش و تدبـيـري از جـانـب         
هريک، جـمـهـوري اسـلامـي و اسـلام             
سياسي راه خروجـي از ايـن مـهـلـکـه             

 چرا؟. ندارد
 :بن بست اقتصادي -١ 

هيچ نوع ثبات نسبي سياسي، تا 
چه رسـد بـه يـک تـعـادل مـانـدگـارتـر                  
ــش                ــک گشــاي ــدون ي ــاعــي، ب ــم ــت اج
اقتصادي اسـاسـي در ايـران مـمـکـن             

اما چنين افقي مادام که رژيـم  .  نيست
اسلامي بر سر کار است مطلقا وجـود  

جمـهـوري اسـلامـي بـورژوازي          .  ندارد
ايران را از چنگال انقلاب چپ گرايـانـه   

ضد اسـتـبـدادي سـال        -ضد سلطنتي 
ــجــات داد       ٥٧  ــدازي        .  ن ــراه ان امــا ب

سرمايه داري ايران، رشـد دادن آن در        
چهارچوب جهاني کاپيتاليسـم امـروز     
و تبديل بازار داخلي در ايـران بـه يـک        
بخش ديناميک و ارگـانـيـک اقـتـصـاد         
جهاني سرمايه داري، با مشـخـصـات    

 -مــاهــوي و مــوقــعــيــت تــاريــخــي            
. سياسي رژيم اسلامي تـنـاقـض دارد       

خاورميانه، مادام که اسـلام سـيـاسـي       
از آن ريشه کن نشده، مادام که مساله 
اعراب و اسـرائـيـل بـه يـک سـرانـجـام               
قــطــعــي نــرســيــده، مــادام کــه آيــنــده           
ســيــاســي خــاورمــيــانــه، ثــبــات آن و           
مــنــاســبــات کشــورهــا و مــردم ايــن            
مــنــطــقــه بــا جــهــان غــرب از بــنــيــاد            
نامعين و غير قـابـل اتـکـا اسـت، از            
نظر بورژوازي و کـمـپـانـي هـا و دول                
غربي در ته ليست صدور سـرمـايـه و        
انتقال تکنولوژي و گستـرش تـجـارت      

خاورميانه از نـظـر     .  خارجي قرار دارد
ايدئولوژيکـي، سـيـاسـي، فـرهـنـگـي             

 .بلاتکليف ترين منطقه جهـان اسـت    
سرمايه، آنهم سـرمـايـه صـنـعـتـي در            
دوراني که يک انقلاب عظيم تکنيکي 

در جريان اسـت، بـه ايـن ابـهـام سـفـر                
ــهــام ريشــه                  نــمــيــکــنــد و در ايــن اب

اسلام سياسي و جـمـهـوري        .  نميدواند
اســلامــي در ايــران خــود بــخــشــي از            
صورت مساله عقب ماندگي و درجـا    

نـه  .  زدن اقتصادي خـاورمـيـانـه اسـت       
فــقــط نــمــيــتــوانــد عــامــل و عــنــصــر          
پيشبرنده رشد سريع کاپيتاليستي در   
ايران باشد، بلکه خود از اولين مـوانـع   

اين تناقض فـقـط بـر جـنـاح          .  آن است
راست و اسلاميون افـراطـي در ايـران          

جـنـاح دوم     .  نيست که صدق ميـکـنـد   
خرداد هم در هـمـيـن بـن بسـت قـرار               

بـهـبـود    " و    "ديالوگ تـمـدن هـا     . " دارد
بــا دول غــربــي و حــتــي         "  مــنــاســبــات

بازگشـايـي سـفـارت هـاي دولـتـهـاي               
غربي تغيير ملموسي در اين تصـويـر     

بحث بـر سـر رفـع          .  عمومي نمي دهد
تشنج و بهبود مناسبات ديپلوماتيک 

که حتـي هـمـيـن هـم          (با غرب نيست 
بدون از ريشه زدن جنـاح راسـت بـراي        

 .(دوم خــردادي هــا مــيــسـر نـيــسـت           
معضل اين است کـه اگـر بـخـواهـنـد             
ســرمــايــه داري ايــران بــا شــرکــت و               
حمايت سرمايه ها و دول غـربـي يـک          
روند جـديـد بـازسـازي و انـبـاشـت را                
تجربه کند، چـرخـش دولـت سـرمـايـه           
داري و کل بورژوازي و اليت سـيـاسـي    
و فکري ايران بسوي غرب بايد چـنـان     
آشکار، علني، چشمگير، مشتاقانه و 
ايدئولوژيـک بـاشـد کـه ايـران بـه يـک                  
پايگاه جدي و فـعـال عـلـنـي طـرفـدار            

. غــرب در مــنــطــقــه تــبــديــل شــود             
کشورهايي مانند مصر و تـرکـيـه، بـا       
همه اعلام وفاداري شـان بـه غـرب و            
آمريکا و با همه رابطه نزديک سياسي 
و نظامي شان با غرب، هنوز از نـظـر       
اقتصادي از مـنـاطـق فـرامـوش شـده           

شکوفايي کاپيتاليسم ايرانـي  . جهانند
به يک نزديکي و اتحاد بـيـن الـمـلـلـي           
حتي بسيار فراتر از اين کشورها نيـاز  

تامـيـن و تضـمـيـن ايـن درجـه                .  دارد
نزديکي، حـتـي اگـر دو خـردادي هـا              
خودشان بخواهند، از حيطه قـدرت و      
مقدرات تاريخـي ايـن جـريـان بـيـرون             

شکست قطعي اسلام سـيـاسـي      .  است
امـا  .  شرط نـخـسـت ايـن رونـد اسـت              

جرياني که اسلام سياسي را شـکـسـت    
بدهد بنا به تعريف ديـگـر نـمـيـتـوانـد          

اين  .اسلامي بوده باشد يا مانده باشد
اگـر  .  ما را به يک حکم ساده ميرسانـد 

هم پاسخ کاپيتاليسـتـي اي کـه بـراي           
اقتصاد ايران، هر قـدر کـوتـاه مـدت،         
وجود داشته باشد، اين پاسخ از درون     
. حکومت اسلامي نميتواند داده شود

جناحهاي جکومت از نظر اقـتـصـادي    

با .  در يک بن بست تاريخي قرار دارند
توجه به اوضاع اقـتـصـادي ايـران، بـا            
تــوجــه بــه خــواســتــهــا و انــتــظــارات             
اقتصـادي مـردم ايـران، بـدون پـاسـخ               
اقتصادي، ولو پاسخي مـيـان مـدت،      
تــعــادل ســيــاســي بــراي هــيــچ دولــت           
بــورژوايــي در ايــران ديــگــر مــمــکــن           

نـه جـنـاح راسـت، و نـه دوم                .  نيـسـت  
خردادي ها راهي بـراي بـرون رفـت از          

هــيــولاي اقــتــصــاد،    .  بــحــران نــدارنــد   
جمهوري اسلامي را به سمت سـقـوط     

نه زدن و بستن و نـه تـوسـعـه         .  ميراند
  .ها پاسخ اين مساله نيست" خودي"

 
 

 :بن بست سياسي -٢ 
اگر مـوقـعـيـت اقـتـصـادي ايـران             
عاقبت نهايي رژيـم اسـلامـي را رقـم           
ميزند، موقـعـيـت سـيـاسـي کـنـونـي              
حــکــومــت دال بــر آن اســت کــه ايــن              

. هم اکنون فرا رسـيـده اسـت     "  عاقبت" 
جمـهـوري اسـلامـي تـوان حـکـومـت               
کردن بر مردم ايـران را از دسـت داده           

جمـهـوري اسـلامـي مـحـصـول            .  است
بهـمـن    ٢٢ فاصله .  نيست ٥٧ انقلاب 

دوران تـعـيـيـن          ٦٠ خرداد  ٣٠ تا  ٥٧ 
تکليف قدرت سياسي پس از سـقـوط     

اگر چه چيزي بـا  .  سلطنت در ايران بود
نام جمهوري اسلامي برپـا شـده بـود،        
اما اولا، آن دولت اساسا به مثابه يـک  
دولت ائتلافي موقت و در حـال گـذار       

از .  راست در ايران بـوجـود آمـده بـود          
نظر هيچکس تکليف مساله قدرت و 
دولت يکسره نشده بـود و ثـانـيـا، نـه              
فــقــط خــود حــکــومــت دســتــخــوش           
شديدترين تحولات و تغيير آرايشهاي 
دروني بود، بلکه دامنه قدرت عملـش  
در ايران اندک بود و في الحال جنـبـش   
توده اي براي برکناري اش آغـاز شـده       

دو خردادي هـاي امـروز دوسـت          .  بود
خـرداد     ٣٠ دارند فراموش شود که تا 

نخست وزير و رئيس جمـهـوري و      ٦٠ 
اکثر اعضاي کابينه اين رژيـم آخـونـد        
نبودند، حجاب در سطح شـهـر هـنـوز       
اجباري نبود، روزنامه هاي مختلف و 

و ( بسياري روزنامه هاي کمونيسـتـي     
نه صرفا روزنامه هاي سرپاسـدارهـا و     
شکنجه گرهاي سـابـق و ولـتـر بـدلـي             

عـلـيـرغـم هـمـه جـفـتـک              )  هاي امروز
اندازي هاي حکومت منظما منتـشـر   

شــوراهــا و ســازمــانــهــاي     .  مــيــشــدنــد
مســتــقــل کــارگــري عــلــيــرغــم عــر و          
تيزهاي اوباش اسلامي وجود داشتنـد  
و کار ميکردند، جنبـش دانشـجـويـي       

ــود               . اســاســا تــحــت رهــبــري چــپ ب
چـــمـــاقـــداري وجـــود داشـــت، امـــا            

 :پرده آخر
يادداشتھايى درباره بحران سياسى 

 رژيم اسلامى
 صورت مساله  -١
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در بخش قبل گفتيم که بن بسـت    
اقتصادي، سياسي و فرهنـگـي رژيـم      
اسلامي بـرقـراري هـرنـوع مـوازنـه و             
نقطه تعادل اسلامي ديگر در جامعـه  

بعبارت ديگـر  .  را ناممکن کرده است
وضعيتـي کـه در آن يـک جـمـهـوري                 
اسلامي، از هـرنـوع، در يـک ثـبـات              
نسبي سياسي، در شـرايـط تـمـکـيـن           
مردم به حکـومـت، بـتـوانـد بـعـنـوان             
چـهــارچــوبــي بــراي بــهــبــود و ثــبــات          
اوضاع اقتصـادي عـمـل کـنـد غـيـر              

اين بحران سـيـاسـي در      .  ممکن است

ــروکــش             ــت ف ــي ــارچــوب اســلام ــه چ
اقتصاد ايران در چهـارچـوب   .  نميکند

يک رژيم اسلامـي بـه سـمـت رشـد و              
بازسـازي و يـک کـارکـرد مـتـعـارف                

جنبش رهايي فرهنگـي و    .  نميچرخد
حقـوق فـردي و مـدنـي در ايـران در                  
چــهــارچــوب يــک رژيــم اســلامــي از           

ايـن  .  خروش و ميليتانسي نمي افـتـد  
واقعيات به ناگزيـر قـالـب جـمـهـوري           

نـقـطـه    .  اسلامي را خواهند شـکـسـت   
تعادل اقتصادي، سياسي و فرهنـگـي   
بعدي در جامعه ايران از هـرنـوع کـه          

بــاشــد، بــهــرحــال بــه دوران پــس از              
حـکــومــت اســلامــي تــعــلــق خــواهــد        

  .داشت
 

اين واقـعـيـت مـهـر خـود را بـر                  
ــاحــهــاي              روابــط و کشــمــکــش جــن

دامـنـه عـمـل       .  حکومت کوبيده است
. هريک را بشدت محدود کـرده اسـت      

بطور مشخص، عليرغم جـدال جـدي       
و بنظر من نهايتا غير قـابـل سـازش        
جناحها، يک هم سـرنـوشـتـي عـمـيـق          
شاخه هاي مختلف ارتجاع اسـلامـي   

. در ايران را بـه هـم وصـل مـيـکـنـد                 
راست ها و دوم خرداديها در جدال بـا    
هم هستند، بي آنکه واقـعـا پـيـروزي         

. يکجانبه خـود را جسـتـجـو کـنـنـد               
يکديگر را ميکوبند، و در عين حـال    
از شکست کامل و اضمحلال جـنـاح     

با همان دستهايي که .  مقابل نگرانند
به سرو روي هم ميکوبنـد، زيـر بـغـل         
يکديگر را گرفته اند تا حريف زمـيـن   

ايــن جــنــگــي اســت بــر ســر          .  نــخــورد
جنـگـي اسـت بـر سـر            .  تحميل توافق

. هــژمــونــي در درون رژيــم اســلامــي        
جنگي است نه بـراي حـذف حـريـف،           
بلکه براي به تسـلـيـم کشـانـدن او در            

ايـنـجـاسـت     .  برابر خط مشي خـويـش  
که وجه ديـگـري از عـلاج نـاپـذيـري               
بــحــران حــکــومــتــي رژيــم اســلامــي         
خودنمايي ميکند و آن فلج سياسي و 

موقـعـيـتـي     .  عملي هر دو جناح است

که ناگزيـرشـان مـيـکـنـد از تـعـيـيـن                 
تکليف نهايي با يکديگر، حتي آنجـا  
که شرايط بـظـاهـر بـراي يـک ضـربـه                
قاطع به طرف مـقـابـل آمـاده اسـت،            

و لاجـرم    .  بسرعـت پـس بـنـشـيـنـنـد            
بدنبال هر دوئل ناتمـام و هـر تـقـابـل            
نيمه کاره، مشترکا در مقـابـل مـردم      
. در موقعيتي ضعيف تر قرار بگيرند

  .بگذاريد اين تناقض را بشکافيم
 
 !"نگذاريد کودتا کنيم"

 
در يکسال اخير دوبار جناح راست از   
زبان سران سپاه پاسـداران تـهـديـد بـه          

بـار اول بـدنـبـال         .  کودتـا کـرده اسـت       
نبردهاي خيابانـي تـيـرمـاه تـهـران و             
اکنون بدنبال بحران پس از انتخـابـات   
مجلس شـشـم اسـلامـي و مـاجـراي             

ايــن .  چــمــاقــداري پــيــروز نشــده بــود         
ــيــش،             حــکــومــت، در شــکــل کــنــون

 -محصول هجوم خونين و نـظـامـي          
خرداد شـصـت بـه بـعـد و             ٣٠ پليسي 

. کشتار عظيم مخالفان در ايران اسـت 
جمهوري اسلامي با سرکـوب بـوجـود      

صـدهـا   .  آمد و با خفقان سر کار مانـد 
هزار انسان در چنگال ايـن رژيـم جـان        

ايـن رژيـم نـمـايـنـده يـک              .  باخـتـه انـد     
تراژدي عظيم انساني، يک هالاکاست 

امـروز مـردم هـمـيـن          .  اسلامي، است
تنها رکن حکومت، يـعـنـي سـيـاسـت         

. سرکوب را به مصـاف طـلـبـيـده انـد          
جــمــهــوري اســلامــي اي کــه نــتــوانــد          

و .  سرکوب کـنـد سـرنـگـون مـيـشـود              
امروز دقيقا به اين موقـعـيـت رسـيـده        

مردم ايران اعلام کرده اند و سران .  ايم
حکومت هم از هـر رنـگ و قـمـاشـي            
درک کــرده انــد کــه رونــد واژگــونــي               

ايـن يـک     .  حکومـت آغـاز شـده اسـت          
مردمي کـه امـروز     .  تحول جديد است

براي پائين کشيدن رژيم اسـلامـي بـه        
ميدان آمده اند اکثرا نسل جديدي انـد  

. که به اين حکومت چشم گشـوده انـد    
آن را با حداقل انتظارات بشر امـروزي  
از زندگي، از آزادي و حرمت انسـانـي     
در تناقض و ضديت مي بينند ونـمـي   

درمـانـي   .  اين علاج ندارد.  خواهندش
بي خاصيتي سـرکـوب در     .  نمي پذيرد

شرايط امـروز ايـران صـورت مسـالـه            

. نــقــطــه شــروع بــحــران اســت          .اســت
سياست سـرکـوب بـيـشـتـر بـنـابـرايـن               

  .پاسخ نيست
 

انتظارات و آرمانـهـاي جـنـبـشـي کـه            
ايــنــک بــراي آزادي در ايــران شــکــل              
ميگيرد، آنـقـدر وسـيـع و فـراگـيـر و                  
راديکال است که چـهـارچـوب مـحـقـر         
جامعه مدني ادعايي دوم خردادي هـا  
حتي يک روز هم نميتواند به آن قـالـب     

آزادي تشـکـل و اعـتـصـاب و              .  بـزنـد  
احزاب، آزادي مـطـبـوعـات، جـدايـي           
دين از دولت و نه فقط اين بـلـکـه يـک       
تعيين تکليف اساسي با کـلـيـت ديـن       
در پهنه جامعه، آزادي زن، مدرنيسم، 
حــقــوق فــردي و مــدنــي گســتــرده و              
تضمين شده، دخالت مستقـيـم مـردم      
در سياست و دولت در راديکال تـريـن     
و بي تخفيف ترين شکل به پيشاپيش 
صفوف اين جنبش جاري رانده خواهد 

اين ديگر جنبش خـام انـديـش و          .  شد
اين جنبـش  .  نيست ٥٧ خوشباور سال 

تمام پيچيدگي ها و پخـتـگـي دنـيـاي        
امروز و نسل معترض ايران امـروز را    

جنـبـش کـه امـروز         .  منعکس ميکند
در ايران به راه افتاده اسـت مـيـتـوانـد          
ــقــلاب              پــيــش درآمــد نــخــســتــيــن ان

  .باشد ٢١ سوسياليستي قرن 
 

ايــن تصــور کــه نــهــضــت دوم خــرداد            
ميتواند سدي بر ايـن مـوج بـاشـد يـا            

ــه                  ــراي ســوق دادن آن ب مــجــرايــي ب
تعديلات جزئي و نـيـم بـنـد در نـظـم                 

  .موجود تصوري کودکانه است
 
 :بن بست فرهنگي -٣ 

اسلام دارد از   .  اسلام رفتني است
. زندگي مردم ايران رخت بر مي بـنـدد  

نه فقط از حکومت و دولت و آمـوزش  
و پرورش، بلکه از منظره شـهـرهـا، از      
دنياي دروني تک تک انسانها، از عمق 
عواطف و فرهنگهاي فـردي شـان، از       
خــود آگــاهــي شــان، از مــنــاســبــات            

اسلام دارد ور مـي      .  روزمره شان باهم
افتد، درست به همان شکلي که دين و 

بـايـد   .  جهالت بطور کلي بايد وربيفتـد 
ايران يک موج .  پشت سر گذاشته شود

برگشت وسيع ضد اسلامي را تـجـربـه    
رژيم سياسـي آتـي ايـران چـه           . ميکند

چپ باشد چه راست، چه انقلابي باشـد  
و چه ارتجاعي، فقط مـيـتـوانـد غـيـر         

مردم بنيادهاي هـويـت   .  مذهبي باشد
ــد                ــرزه درآورده ان ــه ل . مــذهــبــي را ب

جمهوري اسـلامـي نـمـيـتـوانـد بـاقـي              
بماند، از جمله و بويژه به اين دليل کـه  

جـنـاح   .  اسلامـي اسـت    .  مذهبي است
راست با کوبيدن بر طـبـل اسـلامـيـت        
فقط به انزجـار عـمـوم مـي افـزايـد و               
آتــش عصــيــان و قــيــام را شــعلــه ور              

اما دوم خـردادي هـا هـم راه          .  ميکند
اين تصور که مردم ايـران  .  حلي ندارند

عليه اسلام محمدي برميخيزند و بـه      
ميدان مي آيـنـد، تـا بـعـد بـه دسـت                  

نيم پز ايـن    "  پروتستان"خودشان اسلام 
و آن را بر به تخت بنـشـانـنـد و مـيـان           
عمامه ها انـتـخـاب کـنـنـد، از فـرط              

سيـر تـحـولات      .  حماقت فکاهي است
آتي ايـران قـالـب اسـلامـيـت را پـاره                  

ميکند و هـمـراه آن تـمـام جـريـانـات                
اسلامي، از خاتمي چي ها و نـهـضـت    
آزادي تــا طـيــف وسـيــع اپـوزيســيــون            
اسلامزده و شرقزده حاصل تـجـزيـه و        
دگرديسي حزب توده و جـبـهـه مـلـي،        
که به يک معنـي وسـيـعـتـر تـاريـخـي             
بــراســتــي بــايــد از نــظــر اســلامــيــون            

محسوب شـونـد را بـيـش از           "  خودي"
دوم .  پيش منزوي و بي ربط مـيـکـنـد    

خردادي ها هرچه بکـارنـد، بـهـر حـال          
. محصولش را خود درو نخواهند کرد

  .اين يک اردوي ناپايدار و گذراست
 

نـاسـازگـاري    .  اين صورت مساله است
جمهوري اسلامي با حيات اقتـصـادي   
ايران، انتظارات و نيازهاي سياسـي و    
فرهنگي اکثريت عظيـم مـردم ديـگـر         
عــيــان شــده و يــک مــبــارزه وســيــع                
اجتماعي براي رفـع ايـن تـنـاقـض در            

ــران آغــاز شــده اســت          جــمــهــوري  .  اي
جـنــاح  .  اسـلامـي لــبـه پــرتـگـاه اسـت            

. راست نميتواند قدرت را حفـظ کـنـد     
سلاح سرکوب و ارعاب بـيـمـصـرف و       

دگـرگـونـي عـمـيـق اوضـاع            .  کند شده
اما سيـر تـحـول      .  اجتناب ناپذير است

آنجا که دوم خردادي ها مي خـواهـنـد    
نــقــطــه تــعــادل    .  مــتــوقــف نــمــيــشــود    

  .اسلامي جديدي وجود ندارد
 

 ٭٭٭٭٭
  

سايه اين واقعيت بر همه سياستـهـا و     
اعمال جنـاحـهـاي حـکـومـت بشـدت            

جـنـاحـهـاي رژيـم        .  سنگيني ميـکـنـد   
اسلامي در جدال با هم انـد بـي آنـکـه         
واقعا قصد پيروزي کامل بر يکديـگـر   

ــد          ــن ــاش ــه ب ــت ــگــر را       .  را داش ــکــدي ي

ميکوبند، بي آنکه بخواهند حريف را 
به آرامـش دعـوت       .  واقعا حذف کنند

ميـکـنـنـد بـي آنـکـه بـخـواهـنـد آرام                    
از کـودتـا مـي تـرسـانـنـد تـا                 .  بمانند

نـاگـزيـرنـد بـا        .  ناگزير به کودتا نشوند
يکديگر بجـنـگـنـد چـون در پـيـروزي              
يکجانبه طـرف مـقـابـل نـابـودي کـل              

ايـن نـبـرد بـر سـر            .  نظام را ميبيـنـنـد   
گرفتن سکان نظامي اسـت کـه تـنـهـا          
چــهــارچــوب حــفــظ اقــتــدار مشــتــرک        

ايـن حـد     .  اسلامـيـون در ايـران اسـت          
نهايي جدال دو جـنـاح و هـمـيـنـطـور              
الگوي برخورد هريک را به مردم و بـه      
جــنــبــش راديــکــال در ايــران تــرســيــم          

  .ميکند
 

واقــعــيــات اقــتــصــادي و ســيــاســي و          
فرهنگي امروز ايران و بن بست هـمـه     
جانبه رژيم اسلامي و اسلام سـيـاسـي      
در ايران، همچنين خطوط زندگي پس 
از جــمــهــوري اســلامــي را نــيــز رســم           

چه نيروهايي بازيگران اصلي .  ميکند
در صحنه سرنگوني و تعيين سيـمـاي   

صـف  .  سياسي آتي ايران خواهند بـود   
بنديهاي استراتژيکي تـر در جـامـعـه           

چه نظام سياسـي  .  ايران چه خواهد بود
بـه  .  اي شانس پيـروزي در ايـران دارد        

اين نکات بايد در بـخـشـهـاي بـعـدي             
  .بپردازيم
 

 )ادامه دارد(
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هر دوبار دوم خـردادي هـا بـا           .برلين
اين تـهـديـدات بـا شـمـاتـت و حـتـي                  

کودتـا يـک      .استهزاء برخورد کرده اند
در درجه اول .  خودکشي سياسي است

خودکشي جناح راست و سپـس بـدون     
. ترديد خودکشي کل نـظـام اسـلامـي      

اگر کودتاي راسـت بـخـواهـد کـودتـا           
عـبـارت   ( باشد، بايد نظـامـي بـاشـد         

کودتاي خـزنـده سـيـاسـي و            " مسخره
دقـيـقـا    "!  فرهـنـگـي سـپـاه پـاسـداران           

همين ناتواني راست از دست زدن بـه      
يک اقدام قـهـرآمـيـز هـمـه جـانـبـه و                  
يکسره کننده عـلـيـه دوم خـردادي را           

اگر کودتـا کـودتـا       .(يادآوري ميکند
باشد، بايد به دسـتـگـيـري و عـزل و              
خانه نشيني و محاکمه سران اصـلـي     

اما اين اولا، .  دوم خرداد منجر بشود
جـنـاح راسـت را بــدون هــيـچ حـائــل                
سياسي و ايدئولوژيکي، بـدون هـيـچ        
سپر تبليغاتي، رو در روي مردم قـرار    
ميدهد، ثانيا، به هرنوع ايده انـتـظـار      
و صبر به اميد اصلاحات از بـالا در      

و ثـالـثـا      .  ميان مردم خاتمه مـيـدهـد   
رسما به مردم اعلام ميکند کـه قـهـر      
در دسـتـور روز اسـت و تـنـهـا قـهـر                   

کـودتـاي راسـت اگـر         .  کارسـاز اسـت    
حتي آن روز صبح را به شب بـرسـانـد،    
بايد روز بعد دوباره به يک جامعـه در    

ــنــد                ــاز ک ــان چشــم ب و .  حــال طــغــي
اينجاست که هر نـاظـر سـيـاسـي، از            
ــنــد                 ــانــي مــان ــژه جــري ــوي ــه و ب جــمل
مجاهدين انقلاب اسلامـي در صـف       
دوم خردادي ها، بسادگي ميبيند کـه  
کودتاي راست با ضد کـودتـاي مـردم      
روبرو ميشود و ضـد کـودتـاي مـردم         
خــاتــمــي و دوم خــردادي هــا را بــاز              
نــمــيــگــردانــد، بــلــکــه طــومــار کــل           

. حــکــومــت را در هــم مــيــپــيــچــد             
مجاهدين انقلاب اسـلامـي بـدرسـت       
مثال کودتاي شـکـسـت خـورده ضـد          

را خاطر نشـان     ٩٢ گورباچف در سال 
کــودتــاچــيــان شــکــســت    .  مــيــکــنــنــد 

. خوردند اما گورباچفي هم بجا نمانـد 
جاي ترديد جدي است کـه جـمـهـوري       
اســلامــي چــنــد هــفــتــه پــس از يــک             
کودتاي قهرآمـيـز راسـت در تـهـران،            

. هنوز دولت ايران باقي مـانـده بـاشـد      
کــودتــاي راســت شــروع يــک بــحــران           

ــود                ــران خــواهــد ب ــي در اي ــلاب ــق . ان
شهرهاي مختلف بسرعت از کـنـتـرل      

. رژيم اسلامـي خـارج خـواهـنـد شـد            
سازمانهاي چپ و سـرنـگـونـي طـلـب         

. علنا پا به جلوي صحنه مـيـگـذارنـد    
نيروهاي نظامي رژيم تجزيـه و خـلـع        

. قيام شروع مـيـشـود   .  سلاح ميشوند
لاجرم، جـنـاح راسـت بـايـد مـواظـب              

مـواظـب بـاشـد       .  باشد کودتـا نـکـنـد      
مواظب باشد جناح دوم   .  پيروز نشود

غـيـر عـقـلايـي        . ( خرداد حذف نشـود 
بودن کـودتـا بـراي راسـت لـزومـا بـه                

نـه  .  معناي منتفي بـودن آن نـيـسـت          
فقط راست يک جريان يکپارچه با افق 

بـلـکـه چـه       .  استراتژيک روشني نيست
بسا در شرايطي که قدرت دولـتـي را       
بهرحال از کف رفتني بدانـنـد چـنـيـن        
حرکتي را نقطه اتکـاء بـهـتـري بـراي          
بقـاء جـريـان اسـلامـي بـعـنـوان يـک                  
اپوزيسيون نظـامـي و تـروريسـت در           

چيزي که مردم ايـران    -منطقه ببينند
 )بايد با قدرت مانع شوند

 
بـــه هـــررو، ايـــن مـــوقـــعـــيـــت           
متناقض، يعني اجبار بـه خـودداري       
از پيروزي يکجانبه، تماما نـاشـي از       
ايــن واقــعــيــت اســت کــه جــمــهــوري           
اسلامي به آخر خط خود رسيده اسـت  

نـفـس بـحـران       .  و مردم در کمين آنـنـد  
کنوني و نفـس پـيـدايـش جـنـاح دوم             
خرداد خود معلول اين واقعيت اسـت    
که ادامه حاکميت بـيـسـت سـالـه بـه             
شيوه تاکنوني و مطلوب جناح راست 

وجـود قـطـب      .  ديگر غير ممکن شـده 
ســوم، يــعــنــي جــنــبــش مــردم بــراي           
سرنگونـي حـکـومـت، دسـت جـنـاح              
راست را در تا آخر بردن جـنـگ خـود      

تنـهـا امـيـد       .  با جناح مقابل ميبندد
اين جريان ترساندن جنـاح مـقـابـل از         
عواقب اعمالش، حرس کردن و کـنـد     
کردن فعاليت هاي آن و کشاندن آن بـه  
يک رونـد کشـدار سـازش و تـقـسـيـم                
قدرت است که در آن دوم خردادي هـا    
دائما بر هژموني و دست بالا داشـتـن   
جناح راست در حکومت مهر تـائـيـد    
بــگــذارنــد و در عــيــن حــال بــحــث                

و امــکــان تــغــيــيــر            "  اصــلاحــات " 
مسالمـت آمـيـز حـکـومـت را بـراي                

ايـن يـعـنـي       .  مردم زنـده نـگـاهـدارنـد       
در نتيجه تـلاش    .  حفظ وضع موجود

اصلي راستهـا مـعـطـوف بـه اعـمـال              
دوم خـردادي هـا       "  تعديل" فشار براي 

و در اين تـلاش مـهـم تـريـن و            .  است
متداول ترين تاکتيک راست تهديـد و    
هشدار به نيروهاي دوم خردادي عليـه  
ــراي                 ــاز کــردن ب هــمــســويــي و راه ب

" بـرانـداز  " و   "  غـيـر خـودي     " نيروهـاي    

اتــهــام خــيــانــت بــه نــظــام و             .  اســت
همکاري با دشمن سلاح استراتژيکـي  

. راست در ايـن جـنـگ قـدرت اسـت             
تبليغات و مـچ گـيـري هـاي دائـمـي             

" تـبـانـي   " ها و "  سازشکاري" راست از 
و "  اجـانـب  " هاي دوم خـردادي هـا بـا          

دشمنـان نـظـام، وادار کـردن دائـمـي               
جريان دوم خـرداد بـه مـرزبـنـدي بـا                 
ــا                ــيــروهــاي خــارج حــکــومــت و ب ن
خواستهاي راديـکـال مـردم، گـرفـتـن           
اعلام وفـاداري هـاي پـي در پـي بـه                
نظام و اسلام و ولايت فقـيـه از سـران        
جــريــان دوم خــرداد، هــمــه بــراي                  
نگاهـداشـتـن جـريـان دوم خـرداد در               
متن رژيـم اسـلامـي در چـهـارچـوب             

در رويـدادهـاي   .  هژموني راست است
تيرماه جريانات دوم خـرداد يـکـصـدا       

جـدال را    " به محکوم کردن کساني که 
بـلـنـد    "  به بيـرون دانشـگـاه کشـيـدنـد          

در رويدادهاي اخيـر حـملـه بـه         . شدند
حزب کمونيست کـارگـري بـه شـکـل            
اصلي اين اعلام وفاداري به حکومت 

ايـن  .  و کليـت نـظـام بـدل شـده اسـت              
حداکثر آن چيزي است که راست بـايـد   
بعنوان پيـروزي بـه آن امـيـد داشـتـه               

نگاهداشتن دست بـالا در يـک       .  باشد
حکومت اسلامي که در آن جـنـبـش          
دوم خرداد در يک مـحـدوده تـعـريـف          
شده اساسا براي کـنـتـرل نـارضـايـتـي          

ايـنـکـه ايـن       .  مردم نقش داشته باشـد 
که مشخصه اوضاع رژيم در ( موازنه 

اساسا تـا    )  سه سال گذشته بوده است
چه مـدت ديـگـر امـکـان دوام دارد،              

جـوهـر   .  البته مسـالـه ديـگـري اسـت         
اعتراض دوم خردادي ها هـم هـمـيـن         
است کـه ايـن وضـعـيـت قـابـل دوام                  

  .نيست
 
 "مردم آرام باشيد"

 
اگر دست بردن راست به ابزار سـنـتـي      
سرکوب و اقدام به کـودتـا گـرهـي از           
مســائــل راســت بــاز نــمــيــکــنــد، در           
اينسوي مـعـادـلـه نـيـز جـنـبـش دوم                
خرداد که ظاهرا وجـودش را مـديـون        
شرکـت مـردم در صـحـنـه سـيـاسـت                 
مجاز انـتـخـابـاتـي مـيـدانـد، بـطـرز                 

پـايـگـاه    " غريبي از فـراخـوانـدن ايـن             
خــود بــه مــيــدان احــتــراز         "  ســيــاســي
در هر بـزنـگـاه سـيـاسـي کـه            . ميکند

بنظر ميرسد دوم خردادي هـا در يـک       
ــد و                  ــف ان ــري ــدمــي شــکــســت ح ق
کوچکترين تحرک مردم ميتواند کـار    
جناح راست را براي هميشـه يـکـسـره       
کند و پـرونـده ولـي فـقـيـه و شـوراي                

نگهبان و خامنه اي و رفسنجـانـي را     
ببندد، اولين کساني کـه مـردم را از         
دخالت بر حذر ميکنند دوم خـردادي    

راي را ظاهرا اينها آورده   .  ها هستند
اند، اما تظاهرات هاي خـيـابـانـي را         

. هنوز طرف مقابل سازمان مـيـدهـد     
چــون جــريــان دوم خــرداد نــيــز           .  چــرا

درســت مــانــنــد راســت هــا پــيــروزي          
يکسره و يـکـجـانـبـه خـود را دنـبـال                 

نـيـروي سـوم، قـطـب سـوم،             .  نميکند
مردم و ما، همان تهـديـدي را بـالاي        
سر اينها گرفته اند کـه راسـت هـا را          

. هـم از کــودتــا مــنــصـرف مــيـکــنــد           
مــمــکــن اســت کــه در اتــوپــي هــاي            
دوخردادي درباره حکومـت اسـلامـي      
نوين چيزي بـه اسـم ولايـت فـقـيـه و                 
نظارت استصوابي شوراي نگهـبـان و     

امـا  .  نظاير آن جايـي نـداشـتـه بـاشـد          
ميدانند که آن روندهاي سـيـاسـي اي      
که در جـهـان واقـعـي ولايـت فـقـيـه                   
واقعي را بـزيـر مـيـکـشـد و شـوراي                
نگهبان را منحل ميکند، لـزومـا بـر      
نقطـه طـلائـي و رويـايـي جـمـهـوري                 
اسلامي نوع خاتمي توقف نميکند و   

فراخـوانـدن   . به سکون کشيده نميشود
مردم به ميدان مبارزه توده اي عـلـيـه    
ولايــت فــقــيــه و يــا قــوه قضــائــيــه،              

ايـن  .  ميتواند يک اشتباه مهلک باشـد 
هــمــان چــيــزي اســت کــه راســت هــا            

کشـانـدن مـردم بـه         .  هشدار ميدهنـد 
ميدان مـبـارزه بـراي نـابـودي ارکـان             
. حکومت اسلامي بازي با آتش است

از سوي ديگر، فرداي پيروزي رويايـي  
دوم خرداد نيز هنوز روز جـديـدي در         

معضلات .  حيات رژيم اسلامي است
اقتصادي، جـنـبـشـهـاي سـيـاسـي و               
تنشهاي فرهنگـي جـامـعـه سـرجـاي           

. خويشند و هنوز پاسخ مـيـخـواهـنـد     
چگونه ميتوان مـردمـي را کـه ولـي             
فقيـه نـظـام را بـزيـر کشـيـده انـد، و                     
شوراي نگهبانش را بسته اند و سـپـاه   
پاسدارانش را به سوراخ فرستاده انـد،  
مجاب کرد که بـايـد در يـک قـدمـي            
آزادي واقـعـي مـطـبـوعـات، در يـک              
قدمي آزادي احزاب، در يـک قـدمـي        
لغو حجاب، در يـک قـدمـي حضـور             
عــلــنــي احــزاب ســوســيــالــيــســتــي و        
سازمانهاي کارگـري و سـازمـانـهـاي          
زنان و جنبشهاي عظيم حقوق مـدنـي   

بچـه هـاي     " توقف کنند و ميدان را به 
هـاي  "  اطـلاعـاتـي   " و و     "  قديمي سپاه

خيلي سـاده،  .  پيرو خط امام بسپارند
جنبش دوم خرداد مسـتـقـل    .  نميشود

از خواست و اراده خودش جـز ايـجـاد      
ــراي ورود               ــي ب ــه شــکــاف ــاخــواســت ن

جنبشهاي آزاديخواهانه واقعي مـردم  
دوم "  پـيـروزي  . " ايران، نـقـشـي نـدارد        

خرداد از نظر مردم به معـنـاي اعـلام      
شکست قوه قـهـريـه رژيـم و شـيـپـور              

بـه هـمـيـن       .  شروع يک انـقـلاب اسـت     
دليل است که دوم خـردادي هـا ايـن            

ميدانند بـايـد   .  پيروزي را نميخواهند
مـردم را بــه      .  از آن اجــتـنــاب کــنـنــد        

آرامــش و عــدم دخــالــت دعــوت                 
افق آنها نيز نظير راسـتـهـا،    .  ميکنند

دستيابي به يک توازن قواي خاص در   
درون رژيـم اسـلامـي اسـت کـه خـط               
مشي سياسي آنها را به خـط رسـمـي      
حکومت اسلامي تبديل کـنـد، بـدون      
آنکه در اين ميان هيچـيـک از ارکـان        
سياسي و ايدئولـوژيـکـي و نـظـامـي           
حکومت خـدشـه دار شـود و لـطـمـه               

جــنــبــش دوم خــرداد در             .  بــخــورد 
جستجوي هـژمـونـي و دسـت بـالاي            

. خويش در حکومت اسـلامـي اسـت       
خواهان آن است که سيـاسـتـهـاي دوم       
خرداد از بالا توسط کليت حـکـومـت    
اتخاذ شود و مبناي يک ميثاق جديد 

 .سپاه بايد بـمـانـد   .  در اين رژيم باشد
دادگاههاي صحرايي بـايـد بـمـانـنـد،         
فقها و مراجعي که به دلـخـواه قـانـون       
ميگـذارنـد و فـتـوا مـيـدهـنـد بـايـد                   
بمانند، زندانها بايد بماننـد، تصـويـر      
رژيم اسلامي بعنوان حـکـومـتـي کـه        
ميتوانـد هـر زمـان بـخـواهـد در دل                 
شهروندان ترس مرگ بـيـانـدازد بـايـد        

اما همه ايـن ابـزارهـا در        .  برجا بماند
خدمت يک سياست دوم خردادي قـرار  
بگـيـرد کـه هـدفـش گسـتـرش پـايـه                  
حکـومـت بـه طـيـف وسـيـعـتـري از                  

اسلامي و بـازگشـت     -نيروهاي ملي 
رژيم ايران به صحنه توليد و تـجـارت     

بنظر .  و ديپلوماسي بين المللي است
اينها اين فرمول بقاء رژيـم اسـلامـي        
را بــراي يــک دوره ديــگــر تضــمــيــن              

هـيـچ چـاقـوکشـي در ايـران             .  ميکند
بحث بـر سـر       . ناگهان ولتر نشده است

تجديد آرايـش ارتـجـاع اسـلامـي بـر             
مبناي يک پلاتفرم پلوراليستي تـر و      
ائتلافي به منظـور بـقـاء در شـرايـط            
اوجگيري جنبش سرنـگـونـي طـلـبـي         

  .است
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483شماره يسکرا                                           ا                                                 6صفحه    

  ! مرگ بر جمھورى اسلامى، زنده باد جمھورى سوسياليستى  

سرنگوني جمهوري اسلامي و رهـايـي       
ميليونها نفر از فقر و بي حقوقي عليـه  
نابرابري به نتيجه برسد و در تـاريـخ از       
اين مبارزات مردم در ايرن بعنوان يـك    
انقلاب اجتماعي بـراي رهـايـي مـردم           

اگر اين حركت شكست .  حرف زده شود
بخورد و در نطفه خفه شـود، آيـنـدگـان         
حتما از يك خيزش و جوشش انـقـلابـي      

اما نقـش نـيـروهـاي       .  حرف خواهند زد
دخيل در اين جنبش و دست بالا پـيـدا     
كردن هـركـدام از آنـهـا در پـايـان ايـن                  
پروسه ماهيت اين جنبش انـقـلابـي را        

هـمـچـنـانـكـه انـقـلاب           .  تعيين ميكند
يـك     ٥٧ آزاديخواهانه مـردم در سـال           

انقلاب برحق و براي رهايي از نابرابـري  
اما بـا قـدرتـگـيـري قـدم بـه قـدم                 .  بود

. جريان اسلامي به شكست كشيد شـد   
جنبش حق طلبانه مردم روسيـه عـلـيـه       
جنگ  و بـا شـعـارصـلـح بـه انـقـلاب                   

امـا  .  منجر شـد    ١٩١٧ سوسياليستي 
آن انــقــلاب از درون بــا قــدرتــگــيــري              
ناسيوناليسم روس شـكـسـت خـورد و             
استالين بـا قـتـل عـام كـمـونـيـسـتـهـا                  
ناسيوناليسم را به جاي سـوسـيـالـيـسـم       
نشاند كه داستان مفـصـلـتـري اسـت و          

. اينجا فرصت پرداختن بـه آن نـيـسـت          
اين دو نمونه مثالهاي تاريخي هستنـد  
كه بـه مـا مـي آمـوزنـد كـه بـرخـورد                     
درستي به جنبش انقلابي جاري داشتـه  

 . باشيم
 

به نظر نكتـه اصـلـي ايـنـسـت كـه              
مردم اين حكومت را نـمـيـخـواهـنـد و           
عزم جزم كرده انـد كـه تـا سـرنـگـونـي                

تمام تـقـلاهـاي      .  حكومت كوتاه نيايند
حكومت اسلامي و هـمـه جـنـايـاتـش             
براي تـرسـانـدن مـردم وشـكـسـت ايـن                 

امـا سـبـعـيـت و          .  جنبش انقلابي است
توحش رژيم نتوانسـتـه اسـت مـردم را           

اكنون كه مـي بـيـنـيـم در          .  ساكت كند
مورد مسئله كهريزك و جنايتي كـه در    
آن اتفاق افتاده است، مجبور ميشـونـد   
در رسانه عمومـي و در تـلـويـزيـون از              
اينكه تعدادي اين جنايات را كرده اند، 
حرف بزنند ميخـواهـنـد بـگـويـنـد كـه             

ايـن قـدرت     .  دولت مسئول آن نـيـسـت       
مردم را نشان ميدهد و بنظر مـن ايـن       
مبارزات ادامـه يـافـتـه و در ابـعـادي               

. گسـتـرده تـر بـه پـيـش خـواهــد رفــت                 
وظيفه ما اينست كه با تمام قـوا بـراي       
پيشبرد مبارزات مردم و بـه پـيـروزي          

 . رساندن آن تلاش كنيم
جدال نيروها و جنبشهاي انـقـلابـي    
و ارتجاعي در برخورد به همين جنبش 

ماهيـت ايـن     . جاري تعيين كننده است
جنبش و سرنـوشـت آن بـه كـجـا خـتـم                
ميشود به اين بستگـي دارد كـه كـدام          

ــر آن مســلــط مــيــشــود              ــرا .  افــق ب زي
سرنوشت هـر جـنـبـش اجـتـمـاعـي را                  

. نيروهاي دخيل در آن تعيين ميكنـنـد  
اينكه كدام افق اجتماعي و طبقاتي بـر  
جنبـش جـاري مسـلـط مـيـشـود يـك                 

ــان اســت                  ــاز و در جــري . مــوضــوع ب
كمونيستـهـا بـايـد تـلاش كـنـنـد افـق                  
آزاديخواهانه و برابري طلـبـانـه در ايـن         

همچنانكه .  جنبش دست بالا پيدا كند
نــيــروهــاي بــورژوايــي جــنــبــش مــلــي          
اســلامــي و نــاســيــونــالــيــســتــي تــلاش       
ميكنند آنرا عقيم و در جهت چانه زني 
و به قدرت رسيدن خود  سمت و سـوي      

اين جدال همزمـان بـا     .  آنرا تعيين كنند
جنـگ بـا جـمـهـوري اسـلامـي پـيـش                  

تاخر و تـقـدم در ايـن مسـئلـه              .  ميرود
كـمـونـيـسـتـهـا بـايـد بـا               .  جايز نيـسـت  

هشياري و با تمام قدرت تلاش كـنـنـد      
ضمن تلاش براي سرنگوني جـمـهـوري      
اســلامــي اجــازه مــيــدان داري بــه                  

 . جنبشهاي سياسي ارتجاعي ندهند

 
روند آتي اوضاع را شـمـا       :  ايسكرا

 چگونه مي بينيد؟ 
 

جنگ جناحهاي :   محمد آسنگران
حكومت حادتر خواهد شد، ريـزش در      
سطح نيروهاي انتظامي شروع ميشـود  
و مردم بـه دور ديـگـري از مـبـارزات                

مـا وارد    .  ميليوني دست خـواهـنـد زد     
يك دوره بحراني كامل ميشويم و بـايـد   
در همه حال نـقـش و قـدرت مـردم را               

طـبـعـا    .  جدي گرفت و بـه آن دامـن زد        
امـا رونـد     .  نميتوان پـيـشـگـويـي كـرد          

اوضاع به سوي شرايط انـقـلابـي تـر و           
بسوي فروپاشي و سرنگوني حـكـومـت    

مــا از مــراحــل و            .  پــيــش مــيــرود      
ايستگاههاي متعددي عبور خـواهـيـم      
كرد ولي آنـچـه مشـخـص اسـت مـردم             
كوتـاه نـمـي آيـنـد و ايـن زخـم و درد                      
عميقي كه بر پيكر جامعه ايجاد كـرده    

جـنـايـات    .  اند بي جواب نخواهد مـانـد  
اخير حـكـومـت ، مـوجـي از خشـم و                 
انزجار را در اذهان دامن زده و بايد اين 
خشم را به نـيـروي اعـتـراض تـوده اي              
تبديل كرد و بايد كاري كرد كه تكليف 

حـكـومـت    .  اين حكومـت روشـن شـود       
ايـن رونـد بـه نـظـر            .  اسلامي بايد برود

سريع طي نميشود طولاني تر از آنـچـه     
جريانات سياسي فكر ميكنند خـواهـد   

زيرا در دل هـمـيـن جـنـبـش بـراي            .  بود
سرنگوني جمهوري اسلامي جايـگـاه و     
نقش نيروهاي آلترناتيو رژيم هم تعيين 

 . ميشود
 

به هر نسبتي كه جـريـانـات مـلـي          
اســلامــي و نــاســيــونــالــيــســتــي نــقــش        
بيشتري در كنترل و مهار اعـتـراضـات    
داشته باشند به همان نسبت طول عمـر  
جمهوري اسـلامـي و جـنـگ و گـريـز                 
مردم و رژيم طولاني مدت تـر خـواهـد      

و طبعا تلـفـات و هـزيـنـه اي كـه               .  بود
. مردم خواهند پرداخت بيشتر ميشـود 

ــي و                  ــقــلاب ــات ان ــان ــن جــري ــر اي ــاب ــن ب
سوسياليستي بايد سـعـي كـنـنـد ايـن             

پروسه را كوتاهتر و با پيروزي جـنـبـش    
حزب كمـونـيـسـت     .  انقلابي همراه كنند

كارگري تلاش ميكند ايـن پـروسـه بـا           
پــيــروزي مــردم بــراي رســيــدن بــه                   
آرمانـهـايشـان و بـرپـايـي حـكـومـتـي                 

. انســانــي، مــرفــه و آزاد خــتــم شــود              
آمــادگــي و كســب قــدرت لازم بــراي             
رسيدن به اين مرحله كاري است كه مـا  

به اسـتـقـبـال       .  وظيفه خود قرار داده ايم
اما هنوز تـارسـيـدن بـه آن         .  آن رفته ايم

فاصله داريم و براي پر كردن اين فاصله 
تلاشي دائمي و خستگي نـاپـذيـر لازم        

 . است
هر نيروي آزاديـخـواه و چـپـي كـه              
خود را در قـبـال سـرنـوشـت جـامـعـه                   
مسئول ميـدانـد بـايـد ايـن پـروسـه را                

هــر انســان و جــريــان         .  تــقــويــت كــنــد   
آزاديخواهي كه ميخواهد در تـعـيـيـن         
سرنوشت اين جدال نقشي داشته بـاشـد     
بايد بداند كه در پايـان ايـن پـروسـه دو           
آلترناتيـو شـانـس ايـنـرا دارنـد كـه بـه                   

آلترناتـيـو بـورژوايـي بـا          .  قدرت برسند
اتكا به جنبش ناسيـونـالـيـسـتـي و يـا            
آلترناتيو سوسيالـيـسـتـي بـا اتـكـا بـه               
جنبش كارگري و ديـگـر جـنـبـشـهـاي              

بـه طـور     .  انقـلابـي و بـرابـري طـلـبـانـه              
واقعي در جبهه چپ با تمام ضعفـهـا و     
كمبودهاي مـوجـود تـنـهـا حـزبـي كـه               
امكان و آمادگي اينرا دارد كه در راس 
جنبش انقلابي مردم قرار گـيـرد حـزب      

بـه هـمـيـن       .  كمونيست كـارگـري اسـت     
دليل وظايفي كـه بـر دوش ايـن حـزب             
قرار ميگيرد تعيين كننده و تـاريـخـي      

حزب تلاش كرده اسـت كـه ايـن          .  است
دوره و وظيفه خطير خود را بشناسـد و    

 .نقش ايفا كند
 

با توجه به اوضاع كنوني :  ايسكرا 
بنظر شما چه بايد كرد؟ مـردم چـگـونـه       
مـيـتـوانـنـد قـدم جـلـو گـذاشـتـه و بــه                      
سرنگوني واقعـي حـكـومـت اسـلامـي           

 . نزديكتر شوند
 

يـك مـوضـوع      :  محـمـد آسـنـگـران       

مهم اينست كه بـايـد از هـر فـرصـتـي             
بــراي پــيــشــروي و بــراي عــقــب رانــدن           

مـردم بـايـد      .  حكومـت اسـتـفـاده كـرد         
نـه فـقـط      .  متحدانه به ميـدان بـيـايـنـد       

تهران و يا شهرهاي بـزرگ ، بـلـكـه در           
همه جا بايد مردم فرصت را غـنـيـمـت       
شمرده وبراي يـكـسـره كـردن تـكـلـيـف             

بـايـد   .  جمهوري اسـلامـي بـپـا خـيـزنـد           
كارگران و معلـمـيـن و دانشـجـويـان و             
زنان و همه مردم يكپارچه شده و بـراي      

. تعيين تكليف نهايي به ميدان بياينـد 
اتحاد در همـه جـا مـهـم اسـت و ايـن                 
اتـحــاد امــروز بـه مــحـور ســرنـگــونــي             

بـايـد   .  جمهوري اسلامي ممكـن اسـت    
برمحور رفـتـن حـكـومـت اسـلامـي و              
همچنيـن رسـيـدن بـه رفـاه ، آزادي و                  
حكومتي انساني كه هـمـه شـهـرونـدان        
اعضــاي مــتــســاوي الــحــقــوق در يــك          
جامعه مرفه و آزاد بـاشـنـد اتـحـاد را              

جرياناتي كه براي حـفـظ و     .  عملي كرد
اصلاح همين حكومت تلاش ميكننـد  
عملا ميخواهند جنبش انقلابي مـردم    

. ايران را به بيراه و شكست بـكـشـانـنـد       
اين جريانات مايه تفرقـه و تشـتـت در          

جرياناتي كـه بـر     . صفوف مردم هستند
نـاسـيـونــالـيـســم و اســلامـيـســم اتـكــا               
ميكنند عملا صفوف مردم را متـفـرق   
و به فرقه هاي مذهبي و قومي  تبديـل  

مردم و جـريـانـات سـيـاسـي           .  ميكنند
انقلابي با هشياري كامل بايد مواظب 
اين جريانات باشند كه مجال و امكـان  
ايجاد تفرقه قومي و مذهبـي بـه آنـهـا         

مـردم بـراي بـرقـراري آزادي و             .  ندهند
برابري در جـامـعـه مـيـخـواهـنـد رژيـم              

اينها نكات .  اسلامي را سرنگون كنند
مهم و تعيين كننده اي اسـت كـه اگـر            
چپ و جريانات سوسـيـالـيـسـتـي از آن           
غافل باشند ممكن است يك بار ديگـر  
جريانات بورژوايـي  بـر مـحـور پـرچـم               
ناسيوناليستي و بـه خـدمـت گـرفـتـن               
مذهب يك بار ديگر مردم ايـران را در        
رسيدن به آرمانهاي انسانيشان محـروم  

 .  كنند

اين كـنـفـرانـس مـطـبـوعـاتـي و              
مـاه  ١٠ سخنراني در روزپنـجـشـنـبـه        

  .سپتامبر است
همزمان با اين برنامه ، در كـنـار   

پــارلــمــان ســويــس يــك مــيــز اطــلاع         
رساني بـا نـمـايشـگـاه عـكـسـهـائـي               
ازسركوبها وجنايـات رژيـم از طـرف          
شوراي مركزي اكس مسلم سـوئـيـس    

و فعالين كـمـپـيـن عـلـيـه تـجـاوز و                  
شكنجه فراخوان داده شده است ، كـه    
دراعتراض به تجاوز و شـكـنـجـه در         
زندانهـاي جـمـهـوري اسـلامـي و بـا                
خواست اعتراض جدي تر حـكـومـت      
سويس بـه ايـن جـنـايـات جـمـهـوري               
اسلامي و بستـن سـفـارتـخـانـه هـاي            

  .جمهوري اسلامي است

از همه ايرانيان مقيم شهر بـرن و    
ايرانـيـان در كشـور سـويـس دعـوت               
ميكنيم در اين تجمع اعـتـراضـي در      
مقابل پارلمان سـويـس حضـور بـهـم          

  .رسانند
با تـجـمـع خـود در ايـن حـركـت                
اعتراضي صداي اعتراض ندا و ترانه 
و سهراب و همه عزيزان جانباختـه را    

  .به گوش جهانيان برسانيم
  
  

:bärenplatz محل تجمع 
 : تلفن تماس

ــي  ٠٧٦٤٢٤٩١٦١  : ــلــــ عــــ
 عبديان نيا 
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